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شهرداری تهران! 
حالت خوب است؟ 

در ایــن روزهــا اخبــار متفاوتی به 
گوشمان می رســد. ترامپ بر طبل 
جنــگ می کوبــد، آقــای غلامی با 
وجــود انتقادات دانشــجویان وزیر 
علــوم می شــود، ســپنتا نیکنام در 
یک حرکت عجیب و بی ســابقه از 
عضویت شــورای شــهر یزد خارج 
می شــود، هــوا باز ســرد شــده و 
آلودگی هوا بیــداد می کند، جمعه 
هشــت صبــح در همســایگی ات 

تیرآهن خالی می کنند... 
هر ســال به همین منوال می گذرد 
در  نمی شــود.  بهتــر  هیچ چیــز  و 
ایــن تکرار اتفاقات کســل بار و تلخ 
و درجــازدن اجتماعــی، ســازمان 
زیباســازی شــهر تهران هم دست 
بــدون  و  برنمــی دارد  ســرمان  از 
هماهنگی با ما، دیــوار خانه مان را 
رنگ می کنــد؛ زرد بدرنــگ و برای 

بار دوم. 
صبح شــش خرداد ۹۶، هنگام 
خروج از خانه به قصد کار، متوجه 
شــدیم دیوار خانه مان شبانه مورد 
قرار  شــهرداری  کارمنــدان  حمله 
گرفتــه و رنگی به غایــت بدرنگ و 
زرد، تمام آجرهای زیبا و ۶۰ســاله 
و قدیمی خانه مــان را که به تازگی 
هم تمیز شــده بــود و بندکشــی، 

پوشانده است. 
 .۱۳۷ بــه  بردیــم  شــکایت 
اپراتــور بینوای شــهرداری پس از 
دلیل  گفــت  متعدد  پیگیری هــای 
رنگ زدن این نوع دیوارهای قدیمی 
این اســت کــه زیباســازی معتقد 
اســت ایــن دیوارها منظر شــهر را 

زشت کرده اند. 
شــهرداری  زیباســازی  عجب! 
بــرای «زیبایی» دیوارهــای خانه ها 
حکــم صــادر می کنــد، یک جانبه، 
بدون هماهنگــی با صاحب خانه و 

بدون رعایت مراحل قانونی. 
ما توانســتیم پیگیــری را ادامه 
دهیم تا اینکه دو مأمور شهرداری، 
یک خانم و یک آقا، آمدند و از دیدن 
دیوار شوکه شــدند و از اینکه رنگ 
روی در، پیــاده رو، بــرگ درختــان، 
زنگ خانــه و چراغ ها هــم ریخته 
شــده، افســوس خوردند و بر ســر 
خود زدند و قول دادند که بررســی 

خواهند کرد. 
دو روز بعــد، شــبانه، ماشــین 
شــهرداری آمد. با آب داغ و فشــار 
رنگ ها  پاک کــردن  در  زیاد ســعی 
کرد و طبعا حیــن این کار آجرهای 
قدیمــی را هم لت وپار کرد و چیزی 
که ماند، دیواری آلاپلنگی و زشــت 
بــود. فــردای آن روز یکی از همان 
مأموران تماس گرفت و اذعان کرد 
رضایت کامل ما جلب نخواهد شد 
چراکه شست وشوی بیش از حد با 
آب داغ، باعث تخریب دیوار قدیمی 

خواهد شد. 
درواقع منظورشــان این بود که 
«ببخشید! در همین حد در توانمان 
بــود». ما هم با وجــود دلگیری، از 
این پیگیری ســریع که در شهرمان 
کمیاب اســت، به وجد آمده بودیم 

و تشکر کردیم و تمام. 
چند روز بعد آســتین بالا زدیم و 
با خرج خودمان حــال و روز دیوار 
قدیمــی خانه مان را تــا حدی بهتر 
کردیم که هرروز این ســهل انگاری 
اسفناک  اخبار  بقیه  روی  شهرداری 
اعصابمان  و  شهرمان اضافه نشود 
به هم نریزد. دیوار را بندکشی کردیم 
و رنگ ها را تا جایی که می شد پاک 
و ســعی کردیم این خاطره تلخ را 

فراموش کنیم. 
تا دیروز. تا دیروز صبح. در غیبت 
ما و بــدون هماهنگی، شــهرداری 
منطقه ۳ مجــددا آمد و دیوار را، با 

همان زرد بدرنگ، مزین کرد. 
تنها ســؤال هایی کــه می ماند: 
«شــهرداری تهران، دســتتان از کار 
خالی است؟ حالتان خوب است؟».

نگاه

خلأ تحقیقات انجام شده در حوزه 
سکونتگاه های غیررسمی کجاست؟

ســیمین فروغ زاده: بی تردید پدیده ســکونتگاه های غیررسمی در ایران، 
یک مســئله بسیار جدی اســت. گســتردگی و اهمیت این موضوع هم 
خود دلیل کافی برای انجام تحقیق در این زمینه اســت. در داخل کشور 
مقالات بســیاری در زمینه ســکونتگاه های غیررسمی منتشر شده است. 
این مقالات که بر پایه تحقیقات علمی تدوین و منتشــر شــده اســت، از 
زوایــای مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیســت محیطی، کالبــدی و... این 
اجتماع را مورد بررســی قرار داده اند.  اما این تحقیقات چه ویژگی هایی 
دارند؟ برای پاسخ به این سؤال تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه 
سکونتگاه های غیررســمی در یک برش زمانی ۱۴ساله مورد بررسی قرار 
گرفتند. در این بررســی تمام مقالات فهرست شــده در ســه پایگاه داده 
علمی-پژوهشــی (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی{SID}، بانک 
اطلاعــات نشــریات کشــور{magiran}، پورتال جامع علوم انســانی) با 
موضوع اسکان غیررسمی از ســال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ شناسایی شد. از 
بین ۲۳۴ تحقیق یافت شده، پس از بررسی اولیه و حذف موارد نامعتبر و 
نامربوط، تعداد ۱۸۸ پژوهش وارد این مطالعه شدند. اگرچه نتایج حاصل 
از این بررســی نظام مند را نمی توان به کل تحقیقات انجام شده در زمینه 
سکونتگاه های غیررســمی در ایران تعمیم داد اما می توان به عنوان یک 
تحقیق علمی به نتایج آن اســتناد کرد. این مطالعه نشان داد ۳۸ درصد 
این تحقیقات صرفا به توصیف سکونتگاه های غیررسمی اختصاص دارد 
و ۱۶ درصد این تحقیقات آسیب های مختلف این سکونتگاه ها را موضوع 
تحقیق خود قرار داده اند. ســایر موضوعات به ترتیب چنین اســت: علل 
شــکل گیری و آینده سکونتگاه های غیررســمی (۱۳ درصد)، مشارکت و 
توانمندســازی (۱۱ درصد)، فرهنگ و کیفیت زندگی (۹ درصد)، مدیریت 
شــهری و ســاماندهی ســکونتگاه های غیررســمی (۹ درصد)، مسائل 
بهداشــتی و درمانی ســاکنان (چهار درصد).  آن دسته از تحقیقاتی که 
به توصیف اســکان غیررســمی پرداخته اند، بیــش از همه به وضعیت 
ساکنان (وضعیت ســرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) و مشکلات 
موجود در این ســکونتگاه ها (بیش از همه مســائل اجتماعی، مسکن و 
کالبدی، اقتصادی، زیرساختی) توجه داشته اند.  تحقیقاتی هم که رویکرد 
تبیینی داشــته اند، عمدتا به شناسایی علل شــکل گیری سکونتگاه های 
غیررســمی پرداخته اند و فرایندهای شــکل گیری درون زا (نظیر: عوامل 
کلان ســاختاری و ملی، چاره جویی فقرای شــهری برای داشتن مسکن، 
مشــکلات مربوط به روستا، جنگ هشت ساله با عراق و...) و برون زای آن 
(نظیر: مواجهه با مدرنیزاسیون، توســعه برون زا و...) را بررسی کرده اند. 
پس از آن، شناسایی علل آســیب ها و رفتارهای نابهنجار در بین ساکنان 
این ســکونتگاه ها بخــش قابل توجهی از موضوع این تحقیقات اســت. 
همه محققان و دانشــگاهیان بــر این امر اتفاق نظــر دارند که برای 
شــناخت پدیده ها باید آنها را به طور جامع، شــفاف، دقیق و منســجم 
توصیف کرد. با گذر از توصیف پدیده ها می توان به کشف علل و چرایی آن 
رسید که به آن «تبیین» می گویند. پس وقتی چیستی یک پدیده مشخص 
و چرایی آن هم شناســایی شــود، می توانیم ادعا کنیم که نسبت به یک 
پدیده شناخت پیدا کرده ایم. پس با توصیف و تبیین، یک پدیده آشنا، تازه 
شناخته می شــود! در ارتباط با موضوع این نوشتار اینجا دو سؤال مطرح 
است و آن اینکه مگر ایده آل آن نیست که سکونتگاه های غیررسمی وجود 
نداشــته باشد یا حداقل گسترش نیابد؟ و با توجه به اهمیت و گستردگی 
موضوع، مگر تحقیقات علمی کافی در این زمینه در ایران انجام نشــده 
است؟پاسخ این دو سؤال مثبت است. اما واقعیت آن است که به کرات از 
زبان مسئولان و تصمیم گیران کشور این موضوع را شنیده ایم که وضعیت 
ســکونتگاه های غیررســمی در ایران به مرحله بحران رســیده اســت و 
چشــم انداز نگران کننده ای از رشد آنها وجود دارد و مهم تر از همه اینکه 
ساکنان این مناطق با مشکلات مختلفی درگیر هستند.  به طوری که بخش 
اعظمی از معضلات اجتماعی مثل کــودکان فراری، کودکان کار، اعتیاد، 
خریدوفروش مواد مخدر و... با پدیده ســکونتگاه های غیررسمی در هم 

آمیخته شده است. 
بی شک یکی از روش های منطقی برای مقابله با مشکلات موجود در 
ســکونتگاه های غیررسمی و جلوگیری از گسترش آن، شناخت این پدیده 
اســت. همان گونه که ابتدای این نوشــتار اشاره شــد، نتایج بررسی روی 
مقالات منتشرشده در یک دوره ۱۴ساله در نشریات علمی پژوهشی کشور، 
از ایــن موضوع خبر می دهد که محققــان در قالب طرح های کارفرمایی 
ســازمان ها یا پایان نامه ها تا امروز در زمینه سکونتگاه های غیررسمی در 
سراسر کشــور تحقیقات مختلفی را انجام داده اند و این شناخت حاصل 
شده است. اما نکته قابل تأمل و مهم آن است که این تحقیقات عمدتا به 
توصیف و در مواردی به تبیین پرداخته اند و نتایج حاصل از این تحقیقات 
عملا تغییری در مســائل مربوط به ســکونتگاه های غیررســمی و شیوه 
زندگی ســاکنان آن ایجاد نکرده است و چه بسا نگرانی های بیشتری هم 

در این باره به وجود آمده است. 
اگرچــه از نــگاه بســیاری از محققان هدف از بررســی یک مســئله 
شناخت کامل آن است، اما در مورد برخی از مسائل نظیر سکونتگاه های 
غیررســمی، این شــناخت حاصل شــده اســت و از وضعیــت کلی این 
سکونتگاه ها و بازتولید مشکلات آن به اندازه کافی اطلاعات وجود دارد. 
از ســوی دیگر شاهد گســترش روزافزون این ســکونتگاه ها در شهرهای 
مختلف ایران هســتیم. پس باید فراتر از توصیف و تبیین گام برداشــت و 
برای بهبود وضعیت و جلوگیری از گسترش آن، مداخله کرد. در مداخله 
محقق باید با تغییر برخی از متغیرها (اعم از اضافه یا کم  کردن)، تأثیرات 
و پیامدهای آن را روی موضوع مطالعه (سکونتگاه غیررسمی) بررسی و 
مشاهدات و اســتنباط هایش را ثبت کند. در این گونه از تحقیقات محقق 
در تعامل مســتقیم با ســاکنانِ سکونتگاه های غیررســمی قرار می گیرد 
و در فراینــد تحقیق بــه ارزیابی متغیرهای مختلــف روی جامعه مورد 
مطالعه خود می پردازد تا بهترین شــیوه های تأثیرگذاری و دســتیابی به 
نتیجه مطلوب را بیابد. زمان آن رســیده اســت که دولت کانون توجه و 
اولویت های خود را تغییر دهد و تصمیم گیران و برنامه ریزان پژوهش در 
حوزه ســکونتگاه های غیررسمی، به تحقیقات مداخله ای روی بیاورند و 
برای رسیدن به این هدف راه دیگری را به غیر از آنچه تاکنون بوده است، 
طی کنند. توصیف یک مســئله گام اول تبیین اســت و با تبیین و شناخت 
علل آن، مسئله حل نمی شود. پس از توصیف و تبیین، باید گام جدی تري 

برداشت و آن مداخله است. 
*عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
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سمیرا حســینی: ســالم می آییم مریــض برمی گردیم؛ 
این را ســربازی ۱۹ســاله  می گوید که دوره خدمتش را 
در پلیــس راهور می گذراند. ســوت می زند و با تابلوی 
ایســتی که در دست دارد، به وســط خیابان می رود تا 
جلوی ماشــین هاي شمال به جنوب را بگیرد، با توقف 
ماشــین ها ســیلی از ماشین ها از شــرق به غرب روانه 
می شوند. «اینجا نسبت به خیلی جاها آلودگی هواش 
کمتره، میدان آزادی نزدیک جاده مخصوص آلودگیش 
خیلی زیاده؛ از دود اتوبوس و ماشــین های دیگه مگه 
میشــه نفس کشید. اگه سربازا کار اشتباهی انجام بدن 
یا دیر برن ســر پستشــون، برای تنبیه اونارو می فرستن 
اونجا. الان شــما برو اونجا، متوجه می شــی هواش با 
اینجا چقدر تفاوت داره؛ چند دقیقه اونجا باشی سردرد 
و حالت تهوع می گیری. یک بار منو تنبیهی فرســتادن 
آزادی، خیلی حالم بد شد». سوت می زند و با دست به 
ماشین ها اشاره می کند حرکت کنند. «همش تو خیابون 
هستیم، هر هفته به صورت چرخشی سر یک چهارراه 
یا خیابون می ایستیم. برای اینکه دچار بیماری تنفسی 
نشــیم به ما ماســک معمولی می دن و می گن ماسک 
بزنید اما مشــکل آلودگی با این ماســک حل نمیشــه، 
خیلی کم پیش میاد بهمون ماســک فیلتردار بدن ولی 
من تا حالا نگرفتم». راننده تاکســی ها ماشین  هایشان را 
کنار خیابــان پارک کرده اند و دنبال مســافر می گردند. 
یکــی از آنها فریــاد می زند آزادی دو نفــر؛ آن یکی با 
حالتــی ریتم دار می گوید آزادی؛ اســتاد معین، آزادی؛ 
اســتاد معین. صدای راننده  تاکسی هایی که با یکدیگر 
برای گرفتن مســافر مســابقه گذاشــته   اند، در صدای 

موتوری که از کنارشان عبور می کند، گم می شود. 
کمی آن  ســو تر ســرباز جوانی با دســت به راننده 
ماشــین  ها اشــاره می کند حرکت کننــد. «۲۰ماهه تو 
پلیس راهور خدمت می کنم و تو خیابون ها می ایستم 
از بروجــرد اومــدم؛ اونجا هواش مثل تهران نیســت. 
بعد از دوره آزمایشــی بهم گفتن باید بیام پلیس راهور 
خدمــت کنم. یکی از بزرگ ترین مشــکلاتمون آلودگی 
هواست. چند تا از سربازا به خاطر آلودگی در محلی که 
خدمت می کنیم صداشون تغییر کرده و دچار مشکلات 
ریوی شدن. پزشک بهشون گفته نباید در مناطق آلوده 
بایستن و از ماسک اســتفاده کنن اما ماسک هم فایده 
نداره. امروز از ســاعت ۶ صبح تــو خیابون بودم فقط 
ســاعت ۱:۳۰ تا پنج بــرای ناهار و اســتراحت رفتم تا 
ساعت ۹ شب هم باید ســرپا تو خیابون باشم». سرفه 
اجازه نمی دهــد حرفش را ادامه دهــد؛ بعد از اینکه 
گلویش را صاف کرد می گوید: «اوایل خدمت تو راهور 
خیلی برام سخت بود اما الان عادت کردم؛ دیگه چیزی 
نمونده ســربازیم داره تموم میشــه. کارکردن تو راهور 
خیلی سخته؛ ما بعد از دو سال دیگه مجبور نیستیم تو 
خیابونا باشیم و هوای آلوده تنفس کنیم اما کسایی که 
در راهور کار می کنن دچار بیماری های زیادی می شن. 
من هرگز حاضر نیستم در چنین شرایطی کار کنم. یکی 
از ســرگردها که امروز نیومده سر کار و رفته مرخصی، 
به ســختی حرف می زنــه، به خاطر اینکــه تو مناطق 
جنوبی خدمت کــرده. آلودگی تــو اون مناطق خیلی 

بیشتره، برای همین حنجرش آسیب  دیده».
آســیب دیدن کســانی مانند این پلیــس راهور که 
فعالیــت روزمره آنهــا در جاهایی مثــل چهارراه های 
شلوغ و آلوده اســت را متخصصان هم تأیید می کنند. 
در همین رابطه دکتر حســن االله صادقی، فوق تخصص 
بیماری های ریوی در گفت وگویی با «شــرق» می گوید: 
«کســانی که به دلیل شــرایط شــغلی مجبور هستند 
در چهارراه هــا و مناطقی کــه در آن آلودگی هوا زیاد 
است کار کنند مانند پلیس راهنمایی و رانندگی، راننده 
تاکســی ها، دست فروشــان، افرادی که در چهارراه ها 
تکدی گــری می کننــد یا کســانی کــه خانه شــان در 
مجــاورت خیابان و اتوبان اســت و به طورکلی افرادی 

که در معرض دود هســتند، بیشــتر از همه در معرض 
بیماری های تنفســی هستند. برخی مطالعات در لندن 
نشان داده است کســانی که خانه  هایشان در مجاورت 
اتوبان اســت بیشــتر به آسم مبتلا می شــوند و علائم 
بیماری شــان تشــدید می شــود. به طور میانگین ۷۵ 
درصد آلودگی شــهر های بزرگی مانند تهران، مشهد و 
تبریز از اگزوز ماشین هاســت و ۲۵ درصد آن ناشــی از 
سوخت های فســیلی برای گرم کردن خانه ها و... است 
که البته در فصل زمســتان درصد آلودگی به واســطه 
ســوخت هاي فسیلی بیشــتر مي شــود. در چهارراه  ها 
ذرات معلقی کــه از دود اگزوز ماشــین ها و چرخش 
 Co، SO2، NO2، لاســتیک ها ایجاد می شود مانند ذرات
PM10 در محیط فراوان است و ایجاد آلودگی می کند. 
این ذرات به دلیل پدیده وارونگی هوا در فصل زمستان 
تأثیر مخرب بیشتری دارد و کسانی که در طولانی مدت 
در معرض این ذرات قرار می گیرند بیشــتر در معرض 
بروز بیماری های انســداد ریه، ســرطان، آســم و دیگر 
بیماری های تنفســی که ناشــی از تنفس هوای آلوده 

است، هستند».
چــراغ بــرای عابــران پیــاده  قرمز اســت و خیل 
جمعیــت برای عبــور از خیابان ایســتاده اند؛ کمی آن 

ســو تر ماشــین پلیس درحالی که 
چراغ  آبی  بالای ســقفش روشــن 
است کنار خیابان در ضلع جنوب 
غربی میــدان صادقیه پارک کرده 
اســت. یکی از درجــه داران که از 
ماشــین پیاده شــده، جلوی ۲۰۶ 
ســفیدرنگی که مرتکــب تخلف 
شــده اســت را می گیرد و با پسر 
جوانی که راننده آن اســت حرف 
می زند، بعــد از چند دقیقه راننده 
جوان ســوار خودرویش می شود 
و حرکــت می کند. ۴۴ ســال دارد 
اما خطــوط صورتــش او را پیرتر 

می نمایاند. «۲۰ ســاله که تو راهــور خدمت می کنم. 
بیش از ۹۰ درصد از همکارام تو راهور علاوه بر دیسک 
کمر و مشــکلات ســتون فقــرات به دلیل ایســتادنای 
طولانی مدت دچار بیماری  های تنفسی و ریوی ان. منم 
مثل خیلــي از همکارام به دلیل کار تــو مناطق آلوده 
به آســم، آپنه (وقفه تنفســی در خواب یا قطع تنفس 
در خــواب) و آلرژی مبتلا شــدم. بیماری تنفســی بین 
همکاراي ما یه امر طبیعیه». در پاســخ به این ســؤال 
کــه هرچند وقت یک بار از طــرف محل کارتان چکاپ 
می شــوید پوزخندی می زند و می گویــد. «خانم اینجا 
که سوئیس نیســت. پلیس های کشــور های پیشرفته 
حتی ناخن دستشــون را هم آزمایش می کنن که ببینن 

در مدت خدمتشــان چقدر دچار آســیب شدند، اما در 
ایــران این طور نیســت. فقط روزی یک لیــوان بهمون 
شــیر می دن. روز هایی  هم که آلودگی هوا شــدت پیدا 
می کنه، بهمون ماسک می دن. در این مدت بار  ها رفتم 
دکتر، بهم گفتن شغلم را عوض کنم، اما مگر به همین 
آسانی  هاس که استعفا کنم و برم دنبال یک کار دیگه، 
اونم تو این شــرایط بی کاری. با اینکه به دلیل شغلمان 
دچار بیماری های زیادی می شــیم، کار در پلیس راهور 
جزء مشاغل سخت نیست و بعد از ۳۰ سال خدمت با 

کلی مریضی بازنشسته می شیم».
آیا خوردن شیر برای کاستن از اثرات مخرب آلودگی 
روی سلامت انســان تأثیری دارد؟ این سؤال را از دکتر 
صادقی می پرسم، او در پاسخ می گوید: «برخی از افراد 
تصور می کنند با خوردن شیر می توان از خطرات ناشی 
از آلودگی هــوا جلوگیری کرد، اما ایــن یک باور غلط 
است. در گذشــته برای جلوگیری از آسیب های ناشی 
از وجود فلزات ســنگین مانند ســرب از شــیر استفاده 
می کردند که از نظر علمی کاملا رد شده است. اما برای 
جلوگیــری از گاز هــای PM10 می توان از ماســک  های 
N95 اســتفاده کرد اما این ماسک نمی تواند جلوی گاز  
و ذرات دیگر را که برای بدن مضر اســت بگیرد. برای 
دیگــر ذرات آلوده در هــوا باید از 
فیلتر  هــای خاصی اســتفاده کرد. 
افرادی که به هر دلیلی در معرض 
از  دود هســتند، بــرای جلوگیری 
آســیب  های ناشی از تنفس هوای 
آلــوده بهتر اســت میوه ها و مواد 
غذایی کــه حاوی آنتی اکســیدان 
هســتند بخورنــد و از بینی نفس 
بکشــند، چون بینــی  تا حدی هوا 
با نفس کشیدن  را تصفیه می کند. 
از بینی، خوردن موادی که حاوی 
آنتی اکسیدان اســت، و استفاده از 
ماســک های فیلتــردار می توان تا 

حدی جلوی این آسیب ها را گرفت».
۸۵، ۸۴، ۸۳ چراغ قرمز اســت و ماشــین ها اجازه 
عبور ندارند. درســت آن طرف خیابان در ضلع جنوب 
غربــی میدان فروشــنده ها داخل مغــازه ای که لباس 
بچه  می فروشد، در حال پاسخ گویی به مشتری  هایشان 
هســتند. زن جوانی همراه دختر سه ســاله اش داخل 
مغازه اســت و قیمــت لباس ها را می پرســد. صاحب 
مغازه مرد ۴۰ســاله ای اســت که بــا حوصله در حال 
نشــان دادن لباس ها بــه مشتری هاســت. او می گوید: 
«چند ســال پیش وقتی ریه  هایم دچار مشــکل شــد و 
به پزشــک مراجعه کردم، او فکر کــرد آزمایش پدرم 
را برایش برده ام وقتی به او گفتم بیمار خودم هســتم 

تعجــب کرد و گفــت، اگر نمی دیدمــت فکر می کردم 
پیرتر باشی، ریه ات ۲۰ ســال از خودت پیرتر است، این 
درحالی اســت که من حتی سیگار هم نمی کشم. بعد 
از این که به پزشــک گفتم سیگاری نیستم از من شغلم 
را پرســید و به او گفتم مغازه دار هستم. همان لحظه 
از مــن آدرس مغازه ام را پرســید، از ســؤالش تعجب 
کــردم، امــا وقتی به او گفتــم بر یکــی از خیابان های 
شــلوغ  تهران، گفت علت بیماری ات هم همین است. 
کارکــردن در ایــن مناطق حکم ایــن را دارد که روزی 
دو پاکت ســیگار بکشــی. تا قبــل از آن فکرش را هم 
نمی کردم به دلیل اینکه مغازه ام بر خیابان است، دچار 
مشــکلات تنفســی بشــوم. ما هر روز صبح دیوار  های 
مغازه را دســتمال می کشیم، اما شب وقتی انگشتمان 
را روی آن می کشــیم، دستمان سیاه می شود. شما فکر 
کنید همه این گردوغبارهایی که ما تنفس می کنیم چه 
بلایی ســر ریه  های ما می آورد». لباس ها را داخل رگال 
می گذارد و ادامه می دهد: «نزدیک ۲۵ ســال است که 
داخل این مغازه کار می  کنم، هر روز از ساعت ۱۰ صبح 
در مغازه را باز می کنم تا ساعت ۱۱ شب. چندبار به این 
فکر کردم که شــغلم را عوض کنم، چون پزشکم بهم 
گفته بــود نباید در معرض دود باشــم، اما مگه تغییر 
شغل به همین آسانی هاســت؟ تا بخوام تو یک شغل 
جا بیفتم و به سوددهی برسم چند سال طول می کشه، 
اما چون زن وبچه دارم، نمی تونم این کار را انجام بدم. 
این فقط مشکل من نیست. تقریبا مشکل همه کسانی 
هســتش که در این منطقه کار می کنند. صاحب آتلیه 
عکاســی که چند متر پایین تر از مغازه من هستش چند 

وقت پیش ریه هاشو عمل کرد».
چند متر پایین تر درســت کنار بانک، آتلیه عکاســی 
قــرار دارد. صاحب مغازه که مرد ۶۳ســاله ای اســت 
درســت انتهای ســالن نشســته و بــا کم حوصلگی و 
جملات کوتاه جــواب مشــتریان را می دهد. کمی آن 
ســو تر، مرد جوانی درحال روتوش عکس   است. تمام 
درودیوار ها پر از عکس است. صاحب مغازه می گوید: 
«نزدیک ۴۰ سال اســت که این آتلیه عکاسی را دارم و 
خانه  ام همین نزدیکی هاست، برای همین هرروز پیاده 
به آتلیه می آمدم تا ورزشــی کرده باشــم، اما ســال ها 
پیش ریه ام دچار مشــکل شد و پزشک گفت دیگر نباید 
پیاده به محل کارم بیایم، چون هوای مسیری که از آن 
عبــور می کردم پر از گردوغبار و آلودگی اســت. مدتی 

پیش هم ریه ام آب آورد و مجبور شدم عمل کنم».
از آتلیه عکاســی که خارج می شــویم صدای پای 
رهگذران توی فریاد دست فروشــان کنــار خیابان گم 
می شــود. بدو بیا حراجه دونــه ای ۲۰ هزار تومن! چند 
زن جوان دور بســاط یکی از دست فروشان ایستاده  اند 
و در حال خرید هســتند. مرد دســت فروش می گوید: 
«نزدیک ۱۰، ۱۲ ســاله دست فروشــی می کنــم، هر بار 
کنار یک خیابان، الان مدتی هســتش که اینجا بســاط 
می کنــم. گردوغبار کنار خیابان اذیتــم می کند، اما چه 
کار کنم؟ شــغلی ندارم و مجبورم دست فروشی کنم». 
در پاســخ به این سؤال که در این مدت دچار مشکلات 
تنفسی شده است یا نه می گوید: «گاهی سرفه می کنم 
و صدایــم تغییر می کند، اما تابه حــال آزمایش ندادم. 

نمی دانم ریه ام مشکل دارد یا نه. 
من کــه بیمه نیســتم، هزینــه دکترم هــم خیلی 
بالاســت». ۱۰ متر آن  سو تر، ســه مرد جوان روی زمین 
نشســته اند و با ساز هایشــان در حال نواختن موسیقی 
هســتند. روی تابلوی کوچکی که جلویشــان اســت، 
نوشته اند کمک به کودکان ســرطانی. ماشین ها پشت 
چراغ قرمز ایســتاده اند و چند بچــه کوچک به طرف 
چهارراه روانه می شــوند. دختر بچه کوچکی که شاید 
۱۰ سال داشته  باشد روی نوک پاهایش می ایستد تا بهتر 
بتواند شیشــه مگان قرمزرنگی را که زن جوانی راننده 

آن است، پاک کند. 

دکتر صادقی
فوق تخصص بیماری های ریوی:

برخی از افراد تصور می کنند 
با خوردن شیر می توان  از خطرات 
ناشی از آلودگی  هوا جلوگیری کرد

اما این یک باور غلط است. 
در گذشته برای جلوگیری از 

آسیب های ناشی از وجود فلزات 
سنگین مانند سرب از شیر استفاده 
می کردند که از نظر علمی کاملا رد 

شده است

آلودگی هوا با ریه های مردم مناطق آلوده چه می کند؟

سالم می آییم مریض برمی گردیم 

صنم حقیقى
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